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  تحول تاريخي مفهوم عدالت
  
  
  
  23/12/87: تاريخ تأييد       1/12/88 :تاريخ دريافت  

  ∗ حيدر حاجيحميددكتر 
  

و البته  (مقاله حاضر در صدد مروري بر تحول تاريخي مفهوم عدالت در انديشه بشري              
) بدون ورود به سهم منابع اسلامي در اين زمينه، كه خود موضوع مقـالاتي مـستقل اسـت                 

شـود و بـا    بحث با بررسي ديـدگاه فلاسـفه باسـتان دربـاره عـدالت آغـاز مـي          . باشدمي
در مرحلـه بعـدي،     . هاي دين مسيحيت در خصوص مفهوم عدالت ادامه مي يابـد            نوآوري
هاي انديشمندان عصر مدرنيته در تحول مفهومي عدالت به بحث گذاشته مي شـود              نوآوري

  .اصر پرداخته خواهد شدهاي دو فيلسوف مع و در پايان به نوآوري
عدالت، يك مفهوم عقلاني محض و مقدم بـر         "هدف نهايي مقاله حاضر، ابطال مغالطه       

اگر اين طور است كه عقل محض، سخني روشن و مـسلم            . باشد  مي "احكام شرعي است  
هايي مختلف و گاهي متضاد از        درباره عدالت ندارد و عقل گرايان در طول تاريخ، برداشت         

 "مفهـوم سـازي   " اند، پيروان قرآن كريم و احاديث شريف، بايد به كـشف             عدالت داشته 
هـاي اجتمـاعي جـاي        خاص منابع اسلامي درباره عدالت بپردازند و آن را در قلـه ارزش            

  . دهند، نه مفاهيم افلاطوني و سيسروني و نه رالزي و نوزيكي را
  .  خصوصيعدالت، آزادي، حقوق شهروندي، برابري، مالكيت: هاي كليدي واژه

                                                 
دانـشكده  ، عضو هيأت علمـي گـروه مطالعـات بريتانيـاي     حيدر الاسلام و المسلمين حاجيحجة ∗

  دانشگاه تهرانمطالعات جهان 



 
 
 
 

 
 
 
 

30

ال 
س

واز
د

/ مده
اره

شم
جم

و پن
هل 

 چ
 / 

هار
ب

 
88  

  مقدمه 
فلسفه سياسي معاصر بر روي موضوعاتي همچون آزادي، دموكراسي، عـدالت، و رفـاه              

هاي عمومي را     اجتماعي، تمركز يافته است؛ يعني مفاهيمي كه هدف از حكومت و سياست           
 اين در حالي است كه در قرن نوزدهم و نيمه اول سـده بيـستم، مباحـث        1.نمايندتعيين مي 

، اقتدار سياسي، مشروعيت حكومت، و مانند آنها مباحث غالـب در فلـسفه              مربوط به قدرت  
نوشـته  ) 1971(اي دربـاره عـدالت        به ويژه پس از كتاب نظريه     . دادندسياسي را تشكيل مي   

جان رالز، فيلسوف سياسي معاصر آمريكايي، با چرخشي كه وي در مباحث فلسفه سياسـي               
  2.نقطه مركزي تفكرات سياسي نشسته استبه وجود آورد، بحث از عدالت اجتماعي در 

ترديد به غناي مباحث عدالت كمك شاياني نمـوده           ابتكار جان رالز در زمان معاصر، بي      
در حقيقت، هر چند رالز، متواضعانه، انديشه خويش را در ادامه مباحث پيشينيان خود              . است

وي بحثـي   . سـت هاي وي در مبحث عدالت، غيـر قابـل انكـار ا             معرفي مي نمايد، نوآوري   
تـرين   كنـد كـه دربردارنـده مهـم    اي منـسجم از عـدالت را مطـرح مـي       مبسوط و تا انـدازه    

حتي مسلمانان، كه نظريه رالز را به سـبب اشـتمال           . باشدهاي مربوط به عدالت مي      پرسش
هايي كـه وي در بحـث         توانند از افق  دانند، نيز مي  بر مقدمات غير موجه، قابل پذيرش نمي      

  .موده است، بهره برده به غناي ادبيات ديني خود درباره عدالت بيفزايندعدالت باز ن
 و  "عدالت عقلانـي محـض    "هدف نهايي از نگارش اين مقاله، برطرف نمودن مغالطه          

معمولاً اين گونه تصور    . باشد مي "برتري اصول عقلاني عدالت بر احكام ديني      "نيز مغالطه   
به مفهوم و اصولي روشـن و مـسلم از عـدالت    توان شود كه با تأمل عقلاني محض مي      مي

بـر  ) از جمله عـدالت   (آن گاه با توجه به برتري اصول عقلاني مسلّم          . اجتماعي دست يافت  
شود كه روش درست در درك احكـام شـرعي،          گونه تصور مي    هاي اخلاقي، اين    ساير ارزش 

ايه اصول  آن است كه در آغاز به كمك عقل محض، اصول عدالت را كاويد، و سپس در س                
در ايـن نوشـته از راه       . ها و احكام ديني پرداخت      عقلاني عدالت به كار استنباط ساير ارزش      

هاي مختلف و حتي ناسازگار با يكديگر كـه انديـشمندان خردگـرا در شـرح                  معرفي ديدگاه 
اند، آشكار خواهد شد كه عقل مستقل و محض در فهـم              مفهوم و اصول عدالت اتخاذ كرده     

هاي مختلف و حتي ناسازگار با يكديگر رسـيده            تعيين اصول آن به ديدگاه     معناي عدالت و  
، "دار  مـاهي فلـس   "، همچـون    "موضوع عرفي محـض   "به بيان فقهي، عدالت يك      . است

بلكـه، عـدالت يـك      . نيست كه اهل عرف، تصوري روشن و مسلم درباره آن داشته باشـند            
 از اين رو بايد به دنبال كـشف         .مفهوم نظري است كه نيازمند تأمل عقلاني و شرعي است         
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  .مفهوم سازي اسلامي درباره عدالت و اصول آن رفت
در قسمت نخست، با پيـدايش انديـشه        . شودمباحث اين مقاله در چهار قسمت ارائه مي       

در قـسمت بعـدي، انديـشه       . شـويم عدالت در زمان باستان در چين، يونان، و روم آشنا مي          
-بوي ديني به مباحث مطرح شده درباره عـدالت مـي          مسيحي كه در قرون مياني، رنگ و        

اي همچـون   هـاي فلاسـفه   آن گاه در دوران مدرن، ديـدگاه     . شوددهد، مورد اشاره واقع مي    
در . شـود هابز، لايبنيتس، اسميت، ميل، سيجويك، و كروپوتكين درباره عدالت مطرح مـي           

  .گيرد يقسمت آخر اين فصل نيز انديشه رالز و نوزيك مورد بررسي قرار م
  

  عدالت در دوران باستان
در . كنـيم بحث از عدالت را با نگاهي به نخستين اثر مكتوب در دسـت بـشر آغـاز مـي      

ترين سند مكتوب بشري به       كه قديمي )  پيش از ميلاد   800سال  ( مورخ رومي    iنوشته هومر 
ريـف  بـه وضـوح، تع    .  به كار رفته است    iii"انتقام"به معناي    ii "عدالت"رود، واژه   شمار مي 

هومر، اشاره به مشروعيت مجازات يك جـرم ارتكـابي از طـرق مقابلـه بـه مثـل دارد و از                    
هـاي زنـدگي      انديشه عدالت توزيعي كه مربوط به شـيوه درسـت توزيـع منـافع و زحمـت                

 تعريف عدالت به انتقام از مجـرم، نخـستين ظهـور            3.اجتماعي مي شود، كاملاً بيگانه است     
ي است كه تا به امروز، جاي خـود را در مباحـث مربـوط بـه                 واژه عدالت در مباحث اجتماع    

هاي زندگي اجتماعي نيـز بـه كمـك مفهـوم             عدالت حفظ نموده است، هر چند ساير جنبه       
  .عدالت، مورد ارزيابي قرار مي گيرد
عـدالت را بـه معنـاي    )  پـيش از مـيلاد  479 تـا   iv) 551در چين باسـتان، كنفوسـيوس     

چند .  تعريف مي نمود   "اطاعت مردم از فرمانروا   " و نيز    v"درستكاري و تقواي فرمانروايان   "
 كه هم عصر افلاطـون      viدهه پس از كنفوسيوس، يكي از پيروان خط وي به نام منسيوس           

بـه نظـر وي، عـدالت       . نمـود و ارسطوي يوناني بود، عدالت را يك صفت فردي معرفي مي          
احترامي بـه    در صورت بي   است كه به موجب آن، فرد        "ملكه احترام به سايرين   "عبارت از   

                                                 
i. Homer 
ii. vvstice 
iii. vengeance 
iv. Confucius 
v. uprightness and piety of rulers 
vi. Mencius 
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سپس، منسيوس ميان عدالت فرمانروا و عدالت جامعـه زيـر           . كند  ديگران احساس شرم مي   
اگر فرمانروا، مرد عدالت باشد، همه چيز       ": دارد  حكومت وي ملازمه برقرار نموده، اظهار مي      

  معناي كنفوسيوسي و منسيوسي از عدالت يك معنـاي         4."در كشور وي عادلانه خواهد بود     
اطاعـت از  "گرفته، بـوده اسـت و بـه معنـاي       فراگير كه تمامي فضائل اخلاقي را در بر مي        

  . به كار مي رفته است"رعايت تقوي و درستكاري" و "قوانين
، فيلسوف بزرگ يوناني، را مي تـوان        ) پيش از ميلاد   347 تا   i) 427 افلاطون هايهنوشت

 وقتي افلاطون از عـدالت سـخن        5.رد مبسوط درباره عدالت به شمار آو      هايهنخستين نوشت 
مي گويد، گاهي آن را براي توصيف يك فرد و گاهي براي توصيف وضعيت جامعه به كـار             

 "با فـضيلت بـودن    "رسد كه عدالت يك فرد در نزد افلاطون به معناي             به نظر مي  . برد  مي
الت دهد؛ در حالي كـه وقتـي وي از عـد            كه توصيفي كلي از درستكاري فرد است، معنا مي        

 6.باشـد   مي "آهنگي در كل    جامعه با نظم خوب و هم     "راند، مقصودش     اجتماعي سخن مي  
برخي نيز اين دو تعريف را يكي قلمداد نموده و بر اين باور هستند كه افلاطون، عـدالت را                   

آهنگـي    هـم " به كار مي بـرد كـه در مـورد عـدالت فـرد                ii"آهنگي در كل    هم"به معناي   
  7.دهد  معنا ميiv"آهنگي اجتماعي هم"ع  و در مورد اجتماiii"رواني

ها به طـور      از ديدگاه افلاطون كه به زبان سقراط بيان مي شود، تقسيم كار ميان انسان             
هر كس بايد يك كار بكند؛ كاري كه بـه طـور        "طبيعي انجام گرفته است؛ به گونه اي كه         

بـه موجـب    دارد كـه      سپس، افلاطون اين عقيـده را ابـراز مـي         . "طبيعي مناسب وي است   
ايـم كـه شـمار       مـا شـنيده   ": عدالت، پيروي از تقسيم كار طبيعي در جامعه ضروري است         

 به خودمان گفته ايم كه عدالت، آن است كـه هـر             زيادي از مردم مي گويند و خود ما غالباً        
پـس  ... كس كار خودش را انجام دهد و در كاري كه مربوط به وي نمي شود، وارد نـشود                   

عدالت، آن است كه هر فرد، كار خودش را انجام دهـد؛  بـه شـرط آن                  شود كه    اينطور مي 
  8."كه به شكل معيني صورت گيرد

اين، در نزد افلاطون، عدالت، يعني اين كه هر كس كاري را كه به طـور طبيعـي،                    بنابر
عدالت، فضيلتي است كـه از  . مناسب وي است، انجام دهد و در كارهاي ديگران وارد نشود      

د كه كاري كه طبيعت به وي واگـذار كـرده انجـام دهـد و در كارهـاي                   خواه هر كس مي  
                                                 

i. Plato 
ii. harmonious whole 
iii. psychic harmony 
iv. social harmony 
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انـد كـه مقـصود افلاطـون از ايـن كـه               برخي پژوهشگران احتمال داده   . ديگران وارد نشود  
كنـد؛ در     عدالت را به انجام كاري كه هر فرد به طور طبيعي مناسب آن است، تعريـف مـي                 

بـه موجـب مفهـوم عـدالت        . باشـد حقيقت، مقابلـه بـا مفهـوم عـدالت دموكراتيـك بـوده              
 بـا   "بــــــرابر"دموكراتيك كه در زمان افلاطون در آتن در جريان بود، هر كس به طور               

گيري درباره امور     توانست و شايستگي داشت كه در سياست و تصميم         هر كس ديگري مي   
توانـست بـه طـور مـستقيم بـا عـدالت،        از آن جا كه افلاطون نمي. عمومي مشاركت نمايد 

خالفت نمايد، تعريف عدالت را دگرگون ساخت و آن را به برقراري نظم سلسله مراتبـي ـ   م
كه در آن، افراد پائين جامعه نمي بايستي انديشه ترك كار طبيعـي خـود و روي آوردن بـه             

به باور وي، سياست، كاري اسـت كـه مناسـب    . سياست را در سر داشته باشند ـ معنا نمود 
 9.اي عقلاني است و بسه خردمندان نگهبان ارزش

نكته درخور توجه درباره انديشه افلاطون درباره عدالت اين است كه وي به هيچ وجـه،       
بـه جـاي    . ملاك مستقلي را براي ارزيابي عمل عادلانه و غير عادلانه به دست نمي دهـد              

كند و آن گاه ايـن طـور          ارائه ملاك عادلانه بودن عمل، افلاطون، فرد عادل را تعريف مي          
عمل فـرد عـادل     . كند كه هر چه فرد عادل انجام دهد، همان عدالت خواهد بود             طرح مي م

كند چه كـاري منطبـق بـر     كه احساساتش تحت كنترل عقلش قرار گرفته است، تعيين مي    
  ١٠.عدالت و چه كاري غير عادلانه مي باشد

ون بـه  فيلسوف شهير ديگر يوناني بر خلاف افلاط )  پيش از ميلاد   322 تا   i) 364ارسطو
 را در خـود     "ميـــــــانه روي  " و   "بـــــــرابري "اي كه انديـشه       تعريف عدالت به گونه   

: در نزد ارسطو، عدالت داراي دو مفهـوم در دو درجـه مـي باشـد               . آورد  جاي دهد، روي مي   
 و صفت راسخ    ii"ملكه"به باور ارسطو، عدالت فردي يك       . عدالت فردي و عدالت اجتماعي    

. سازد تا كارهايش را درست انجام دهد و فردي خوب شود            ا قادر مي  در روح است كه فرد ر     
 فضيلت انساني را به طور كلي به رعايـت          iii"ميانه"علاوه بر اين، ارسطو با معرفي مفهوم        

 در ديـد ارسـطو، در هـر مـوردي، دو            11.روي در كارها توصيف مي نمايد       حد اعتدال و ميانه   
باشند؛ فـضيلت     يانگر عمل شر و نادرست مي      وجود دارد كه ب    v"تفريط" و   iv"افراط"طرف  

                                                 
i. Aristotle 
ii. Disposition 
iii. Mean 
iv. Excess 
v. Deficiency 
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 بـه طـور خلاصـه،      12.روي و عمل در ميان دو طرف افراط و تفـريط اسـت              در رعايت ميانه  
اي است كه به موجـب آن، فـرد،           عدالت فردي در نزد ارسطو به معناي برخورداري از ملكه         

ارهـا برخـوردار    درستكار بوده و از تمامي كمالات نفساني از طريق رعايت حد اعتدال در ك             
  .باشد

كنـد، مفـاهيمي همچـون        عدالت اجتماعي كه معنـايي خـاص از عـدالت را بيـان مـي              
عـدالت  " را در خـود جـاي مـي دهـد، و شـامل               ii"برابري در مقابل قـانون    " و   i"تناسب"

عدالت تـوزيعي، مربـوط بـه توزيـع افتخـارات،           .  مي شود  iv"عدالت كيفري " و   iii"توزيعي
شود؛ در حالي كه عدالت كيفري، مربوط به وارد           توزيع جامعه مي  ثروت، و ديگر منافع قابل      

در هـر دو مـورد، عـدالت بـه معنـاي            . نمودن مجازات به مجرمين توسط قاضي مي شـود        
در خصوص عدالت كيفري، مجازات بايد متناسب بـا خطـاي           . باشد   مي v"برابري متناسب "

به موجب عدالت   . جرمان شود ارتكابي باشد و مجازات بايد به طور مساوي، شامل تمامي م          
توزيعي، هر كس بايد به سبب انجام يك خدمت، يك پـاداش متناسـب دريافـت نمايـد و                   

دهند، اعطـاء     پاداش مزبور بايد به طور مساوي به تمامي كساني كه آن خدمت را انجام مي              
دهد كـه از محتـوا خـالي          بدين ترتيب، ارسطو، تعريفي شكلي از عدالت به دست مي         . گردد
 هم نوآوري ارسطو در تقسيم عدالت اجتماعي به دو نوع تـوزيعي و كيفـري و هـم                   13.تاس

  14.تعريف شكلي وي از عدالت، مورد پذيرش عموم فلاسفه پس از وي قرار گرفته است
تــرين ســخنور  بــزرگ)  پــيش از مــيلاد43 تــا vi) 106مــاركوس توليــوس سيــسرون

يش از خود در جمهوري روم باستان را        امپراطوري روم، در حالي كه مكالمات انجام گرفته پ        
اندازد و هر كـدام را بـه شـرح زيـر              تقابل مي  "عدالت" و   "خردمندي"كند، ميان     نقل مي 

دارد كه منابع خويش را افزايش دهيم، ثروت خود           خردمندي ما را وا مي    ": تعريف مي نمايد  
داد مـردم،   بـر بيـشترين تع ـ    ... را چند برابر نمـاييم، مرزهـاي خـويش را گـسترش دهـيم               

مند شويم، فرمانروا و سرور باشيم؛ عدالت         فرمانروايي نماييم، از تفريحات لذت ببريم، ثروت      
ها را از مشكلات نجات دهيم، اين كه          دهد كه تمامي انسان    از سوي ديگر به ما فرمان مي      

                                                 
i. Proportionality 
ii. equality before the law 
iii. distributive justice 
iv. retributive justice 
v. proportional equality 
vi. Marcus Tullius Cicero 
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منافع تمامي نسل بشر را در نظر داشته باشيم، اين كه بـه هـر كـس آن چـه شايـسته آن                       
دهيم، و به اموال عمومي و مقدس نزديك نـشويم، يـا آن چـه بـه سـايرين تعلـق                     است، ب 

  ١٥."دارد
امروزه، در كنار پذيرش عمومي تعريف ارسطو از عدالت، شكلي تعريـف رومـي عـدالت         

اعطـاء آن   "بي ترديد، مفهوم رومي عدالت،      . نيز شهرت و مقبوليت گسترده اي يافته است       
رفتار برابـر بـا افـراد    "  از تعريف ارسطويي عدالت، ،i"چه هر كس شايسته آن است به وي 

همچنـان كـه   . ، متمايز و در عين حال، هر دو تعاريفي كلي و خالي از محتوا هستند   ii"برابر
در تعريف ارسطويي، ملاك برابري و نابرابري افراد، ناروشن است، در تعريف سيسروني نيز              

در نتيجه، . تفسيرهاي گوناگون را داردشايستگي افراد و ملاك آن مبهم رها شده و قابليت           
پس از پذيرفتن تعريف كلي رومي از عدالت، نظريه پردازان و انديـشمندان در پـي تعيـين                  

اين جاست كـه اخـتلاف نظـر بـر سـر            . آيندمي چيزي كه ملاك شايستگي افراد است، بر      
جه خـواهيم   ملاك شايستگي بروز نموده و با نظريات گوناگوني درباره عدالت اجتماعي موا           

  16.شد
 در حـالي كـه تعريـف شـكلي ارسـطو از             ،به هر روي توجه به اين نكته، ضروري است        

 قرار دارد كه عدالت را با مقايسه وضعيت افراد با يكديگر            "اي  مقايسه"عدالت، جزء تعاريف    
 است كـه عـدالت را       "اي  غير مقايسه "كند، تعريف سيسروني از عدالت، تعريفي         تعريف مي 

  .كند وضعيت هر فرد به طور جداگانه تعريف ميدر ملاحظه 
  

  عدالت در قرون مياني
پس از نوشتجات فلاسفه يونان و روم باستان، نوبت به ادبيـات سياسـي دينـي دربـاره                  

در انجيل بـا دو واژه مربـوط بـه عـدالت            . رسد   مي عدالت پس از ظهور حضرت مسيح     
 كه يك قاضي درستكار اتخاذ      تصميمي" كه به معناي     iii"ميشپات"يكي  . شويم  مواجه مي 

فرد " است كه به معناي      iv"زدك"ديگر واژه مرتبط با عدالت در انجيل        . باشد   مي "كند  مي
انديشه عدالت كه با اين دو واژه در انجيـل مطـرح شـده،              . باشد   مي "درستكار و با فضيلت   

.  اسـت  "ندارانه و بدون رشوه و تبعيض       اجراي جانب "اين است كه عدالت قانوني عبارت از        
                                                 

i. ‘to give everyone his due’ 
ii. ‘treat equals equally’ 
iii. Mishpat 
iv. Tzedek 
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ملاحظه مي شود كه در انجيل، تنها عدالت كيفري و قانوني به عنوان عدالت معرفي شـده              
است؛ هر چند اصل انديشه عدالت توزيعي بدون توسل بـه واژه عـدالت در انجيـل، مـورد                   

 در عين حال، شباهت كاربرد واژه عـدالت در انجيـل بـا              17.تأييد و تحسين واقع شده است     
  .ر قابل انكار استديدگاه كنفوسيوس، غي

روايـت  ] عليه السلام [علاوه بر تعريف عدالت قانوني، كلامي برجسته از حضرت مسيح           
 ايـن   در يكي از مواعظ عيـسي مـسيح       .  شهرت يافته است   i"قانون زرين "شده كه به    

 ١٨."آن چه خواهيد كه مردم به شما كنند، شما نيز به آنها همچنان كنيـد ": طور آمده است  
با تمامي دل و نفس و فكر خود بـه خداونـد خـود            ": ديگر ايشان مي فرمايد   در موعظه اي    

اين است حكم اول و اعظم؛ و دوم كه مانند آن است، اين است كـه همـسايه                  . محبت كن 
تمامي تورات و صحف پيامبران بـه ايـن دو حكـم    . خود را همانند خود دوست داشته باشي      

 مواعظ ياد شده در صدد تعريف        در  هر چند حضرت عيسي مسيح     ١٩."مربوط مي شود  
 نبوده و سخن خويش را با لحن پند و اندرز ايراد نموده، لكـن سـخن                 ii"انصاف"عدالت يا   

در . مزبور عموماً به عنوان قانون زرين كه بيان كننده انصاف با مردم است، تلقي شده است             
يش از  زير ملاحظه خواهد شد كه لايبنيتس چگونـه از ايـن قـانون زريـن در تعريـف خـو                   

  .گيرد عدالت بهره مي
انديـشمند  )  ميلادي 430 تا   iii) 354در درون انديشه سياسي مسيحي، آگوستين قديس      

گاهي آگوستين، تعريـف افلاطـوني از       . برجسته مسيحي به طرح انديشه عدالت مي پردازد       
دهـد، و گـاهي از سـكولار بـودن تعريـف             عدالت را به رنگ دينـي در آورده و ارائـه مـي            

در تعريف ديني شده    . ز عدالت انتقاد نموده و تعريف ديني شده آن را مي پذيرد           سيسروني ا 
دهي درست همه چيـز بـر پايـه دسـتورات             افلاطوني، آگوستين، عدالت را عبارت از سامان      

به موجب دستور عقل، هر موجود پـائيني بايـد تـابع موجـود بـالاتر                . عقل، تعريف مي كند   
هـاي پـست      بارت است از اين كه تمـايلات و خواسـته         بدين ترتيب، عدالت فردي، ع    . باشد

انسان، تابع خرد وي كه بالاتر است باشد؛ خردي كه حكم به اطاعت از دستورات الهي مي                 
 خردمند اطاعت كنند، و     ندر جامعه نيز افراد با فضيلت كساني هستند كه از فرمانروايا          . كند

 ٢٠.ت نمايدفرمانرواي با فضيلت، كسي است كه از قانون الهي اطاع

                                                 
i. Golden Rule 
ii. Equity 
iii. Saint Augustine 
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بر پايه تعريف افلاطون، عدالت عبارت از آن نظمي كلي كه در آن هر موجود پـست و                  
عدالت افلاطوني ديني شده توسط آگوسـتين،       . پائين از موجود بالاتر متابعت كند، مي باشد       

 .باشد عبارت از مطابقت نظم اجتماعي با قانون الهي مي
الت در نزد سيسرون را به ميان مي آورد         در تعريفي ديگر، آگوستين، بحث از مفهوم عد       

عدالت، به عنوان يك اصل مـسلم، عبـارت از فـضيلتي    ": و آن را اين طور تعريف مي كند      
لكـن، ضـمن پـذيرش      . "دهـد   است كه آن چه هر كس شايستگي آن را دارد، به وي مـي             

را تعريف سيسروني از عدالت، به وي اعتراض مي كند كه چطور اگر انساني، مال ديگـري                 
از وي بگيرد و آن را به كسي ديگر كـه اسـتحقاق آن را نـدارد ببخـشد، بـه طـور مـسلّم،                       

ها از خداوند متعال كه مالك حقيقـي          مرتكب بي عدالتي و ظلم شده است، لكن اگر انسان         
  ٢١آنها است، روگردان شوند و در خدمت ابليس درآيند، بي عدالتي مرتكب نشده اند؟

لت به معناي اعطاي آن چه هر كس شايستگي آن را دارد            بر پايه تعريف سيسرون، عدا    
تعريف سيسروني ديني شده توسط آگوستين به معنـاي اطاعـت از قـانون              . باشد  به وي مي  

الهي است، چه اين كه تنها در اين صورت، آن چه خداوند متعال شايسته آن اسـت، يعنـي                   
  .شود عبادت و اطاعت، توسط بندگان نسبت به خدايشان اظهار مي

پر واضح است كه آگوستين، تعاريف افلاطوني و سيسروني را اقتباس نموده و نـوآوري               
لكن روي هم رفته، بـا دينـي نمـودن تعـاريف            . وي در ديني نمودن آن مفاهيم بوده است       

مطابقت قـانون موضـوعه بـا       "آيد كه     افلاطون و سيسرون، تعريفي از عدالت به دست مي        
 را مي رساند كه به نوبه خـود، يـك نـوآوري در             "نون الهي اطاعت از قا  " و يا    "قانون الهي 

  .باشد مقوله عدالت اجتماعي مي
  

  عدالت در دوران مــدرن
نخستين فردي كه در آستانه مدرنيته بـه تعريـف عـدالت دسـت زده اسـت، فيلـسوف                   

وي داراي واژه شناسـي  . باشـد  ، مـي ) مـيلادي 1679 تـا  i) 1588انگليـسي، تومـاس هـابز   
باشد؛ هـر چنـد مفهـوم جديـدي را      نديشمندان پيش از خود درباره عدالت مي  متمايزي از ا  

خواند،    نيز مي  "عدالت توزيعي "هابز ميان واژه عدالت و انصاف كه دومي را          . دهد  ارائه نمي 
شـمرد   در كتاب لوياتان، هابز، عدالت را ـ كه سومين قانون طبيعي بر مي . كند تفكيك مي

هـا    ايـن كـه انـسان     ": نمايـد   اده و آن را اين طور تعريـف مـي         عدالتي قرار د    ـ در مقابل بي   
                                                 

i. Thomas Hobbes 
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. آمد سياسي مهمـي اسـت    اين تعريف هابز داراي پي  22."قراردادهاي منعقده را اجراء نمايند    
چه اين كه، همچنان كه اين تعريف در قراردادهاي خصوصي ميان افراد با يكديگر صـدق                

  .يابد مي كند، در مورد كل جامعه نيز مصداق مي
.  ديد هابز، مشروعيت حكومـت برآمـده از لـزوم وفـاي بـه عهـدي يكجانبـه اسـت               در

حكومت از طريق انعقاد يك قرارداد ميان عموم مردم پديد مي آيد كه به موجب آن، مردم                 
كنند كه از فرمانروا اطاعت نمايند؛ در حالي كه فرمـانروا هـيچ تعهـدي را در ايـن           تعهد مي 

، لازمه تعريف هابز از عدالت، اين است كه چنان چه مردم            بدين ترتيب . قرارداد نمي پذيرد  
انـد؛ در مقابـل، از آن         عدالتي شده   از اطاعت از فرمانروا سرباز زنند، مرتكب نقض عهد و بي          

جا كه فرمانروا هيچ عهدي را در قبال مردم نپذيرفته است، مفهوم بي عدالتي در مورد وي                 
  23.توان غير عادلانه توصيف نمود حالي نميكارهاي فرمانروا را در هيچ . ربط است بي

از . كننده معتقـد اسـت      همچنان كه گفته شد، هابز ميان عدالت و انصاف، تفاوتي تعيين          
 بـا افـراد و متهمـين        "ندارانـه قاضـي     رفتار برابر يـا جانـب     "ديدگاه هابز، انصاف عبارت از      

ن به ميان مي آورد و آن       به جز تعريف مزبور، هابز از انصاف و عدالت توزيعي سخ          . باشد  مي
 در حالي كه تعريـف      24.نمايد   تعريف مي  "توزيع آن چه به هر كس تعلق دارد به وي         "را به   

تعريـف وي از انـصاف،      . هابز از عدالت، كاملاً شبيه تعريف كنفوسيوس از عدالت مي باشد          
 از ايـن رو، سـهم هـابز در تحـول مفهـومي            . دقيقاً منطبق بر تعريف رومي از عدالت است       

 .شود سازي مي سازي و نه مفهوم عدالت، محدود به واژه
نيز همچون هـابز    )  ميلادي 1716 تا   i ) 1646فيلسوف آلماني گاتفرد ويلهلم لايبنيتس    

دهد؛ بدون آن كـه مفهـومي جديـد از آن             اي را درباره عدالت ارائه مي       سازي ويژه   تنها واژه 
جز آن چه با خردمندي و خير مطـابق         عدالت چيزي به    "از ديدگاه لايبنيتس،    . ساخته باشد 
اين اظهار نظر را بايد به عنوان بخشي از تعريف عدالت در نزد وي تلقـي        . "باشد  باشد، نمي 

دهد كه خردمندي و خير شخصي در احـسان بـه سـايرين بـه      وي اين طور ادامه مي  . نمود
ي شخـصي را    بدين ترتيب، وي سود جـوي     . اميد دريافت احسان متقابل به هنگامِ نياز است       

نمايد و براي تضمين سود شخصي به هنگـام نيـاز، رعايـت عـدالت بـه           مشروع معرفي مي  
  25.معناي احسان به سايرين را مقتضاي خردمندي توصيف مي كند
شود كـه      مي "قانون زرين "به ديگر عبارت، تعريف عدالت در نزد لايبنيتس، منطبق بر           

ادبيـات سياسـي مغـرب زمـين شـده           در چند قرن جلوتر از وي وارد         از حضرت مسيح  
                                                 

i. Gottfried Wilhelm Leibniz 
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لايبنيتس با اشاره به عبارت قانون زرين، دو جنبـه بـراي عـدالت، يـا انـصاف، و يـا                     . است
كند كه هر كس از وارد نمـودن زيـان            از جنبه منفي، عدالت ايجاب مي     . شمرد  برابري برمي 

. رد ننمايند به سايرين خودداري نمايد؛ همچنان كه خود علاقه دارد سايرين به وي زياني وا             
دارد كه هر كس با سايرين رفتاري داشـته باشـد كـه توقـع            از جنبه مثبت، عدالت مقرر مي     

  26.دارد در همان شرائط، سايرين با وي همان طور رفتار كنند
سازي لايبنيتس در يكي نمودن خردمندي به معناي سودجويي           در حقيقت، نوآوري واژه   

 iا پيش از وي در يونان باستان، تراسيماخوس       ه  قرن. شخصي با قانون زرين و انصاف است      
هـاي افلاطـون بـوده،       كـه طـرف بحـث سـقراط در نوشـته          )  پيش از مـيلاد    400 تا   459(

جويي را در مقابل عدالت قرار داده و آن را مشروع و مقتضاي حكم عقل معرفـي مـي                     سود
 ارمغـان آورد،  به زعم وي، تنها كارهايي كه سود و لذتي را براي انجام دهنـده آن بـه             . كند

زندگي خوب در نزد تراسيماخوس، عبارت اسـت از آن          . درست و فضيلت به شمار مي روند      
اين، خودداري از تعقيب سـود        بنابر. زندگي كه فرد بر طبق خواسته خود، آن را تنظيم نمايد          

اي   شخصي و احسان به سايرين تنها در مواردي قابل توجيه است كـه بـه عنـوان مقدمـه                  
مهاري متقابل بـه هنگـام مطـرح بـودن سـود فـرد نخـست         تن سايرين به خود   براي واداش 

از اين رو تراسيماخوس، عدالت را در مقابل سودجويي شخصي قـرار داده، آن           . انتخاب شود 
 در حقيقت، لايبنيتس، مفهوم انـصاف كـه در قـانون            27.را فاقد ارزش ذاتي معرفي مي كند      

گزيند و آن     عنوان تعريف عدالت بر مي     مطرح شده را به      زرين از طرف حضرت مسيح    
جـويي شخـصي را بـراي توجيـه عقلانـي             گاه، انديشه تراسيماخوس درباره خردمندي سود     

  .كند بودن رعايت عدالت انتخاب مي
، كـه بـه سـبب       ) مـيلادي  1790 تـا    ii) 1723فيلسوف برجسته انگليسي، آدام اسـميت     

تـاب ثـروت ملـل مـشهور شـده اسـت،            اش در دفاع از نظام اقتصاد بـازار آزاد در ك            نوآوري
دهد كه تحولي نو در مفهوم عـدالت بـه شـمار              اي از عدالت به دست مي       تعريفي چند جنبه  

در كاربرد واژه عدالت توسط اسميت، عنصر تناسب، برابري، توانايي، و نياز افراد با              . مي رود 
  .اند هم تركيب شده

كند كـه بايـد ميـان توانـايي           يدر خصوص ميزان ماليات عادلانه، اسميت اظهار نظر م        
 "برابـري متناسـب   "پرداخت ماليات توسط اتباع دولت و ميزان ماليات تعلق گرفته به آنان             

                                                 
i. Thrasymachus 
ii. Adam Smith 
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مقصود وي از توان اتباع، دارايي افراد است كه به بركـت وجـود دولـت                . وجود داشته باشد  
برابري در فـداكاري   اين تناسب را اسميت، برابري در ماليات يا         . توانند از آنها بهره ببرند      مي
 در خصوص ميزان دستمزد عادلانه، اسميت به ضـرورت تناسـب ميـان زحمـت                28.نامد  مي

كارگر و سهم وي در توليد و بهره اي كه بايد براي برطرف نمودن نيازهاي خـويش ببـرد،                   
 به هنگام بحث درباره گرفتن عـوارض شـهري از خودروهـا بـه منظـور                 29.نمايد اشاره مي 

ها، وي از ضرورت تناسب ميان سنگيني خودروها و ميـزان عـوارض               هساخت و مرمت جاد   
  30.نمايد عادلانه صحبت مي نمايد و اين تناسب را برابري در ماليات توصيف مي

عـدالت در معنـاي     . دهد  در جاي ديگر، اسميت، عدالت را در سه سطح و درجه قرار مي            
ن بـه افـراد، داراييهـا، و آبـروي          ويژه در ديد اسميت، عبارت از خودداري از وارد نمودن زيا          

به ديگر سخن، نخـستين مفهـوم       . نامد   مي i"عدالت معاملي "افراد مي باشد، كه وي آن را        
عـدالت  "تـر، اسـميت از        در سطحي عـام   . باشد   مي "عدم اضرار به غير   "عدالت، مساوي با    

ط دارنـد،   كند كه عبارت از اين است كه هر كس به افرادي كه با وي ارتبا                 ياد مي  "توزيعي
وي بر  . مند و اهل كار خير باشد       به تناسب لياقتشان، جود نمايد و نيز به طور كلي، سخاوت          

. كنـد  اين باور است كه عدالت به معناي دوم، تمامي كمالات اجتماعي را در خود جمع مـي          
شـود كـه كـاملاً        تر اشاره دارد و به هر كاري گفته مي          معناي سوم عدالت به فضيلتي جامع     

 مفهوم سوم عـدالت،     31. و به جاست، خواه كاري اجتماعي و خواه كاري فردي باشد           مناسب
  .شود ترين معناي عدالت بوده و حتي شامل دو معناي ديگر عدالت نيز مي ترديد جامع بي

هـا، برابـري      به هر روي، توجه اسميت در تعريـف عـدالت بـه عناصـر لياقـت، توانـائي                 
اضرار به غير، و بخشش به سايرين، پيچيدگي و چنـد           متناسب، نيازهاي افراد، خودداري از      

همچنـين تعريـف عـدالت در سـه         . دهد  اي بودن مفهوم عدالت را به خوبي نشان مي          جنبه
سطح و تمايز ميان معناي ويژه عدالت و معاني عام آن در فهـم مفهـوم عـدالت، روشـنگر                    

  .باشد مي
 ضمن پيـروي   ) ميلادي1873 تا ii) 1806فيلسوف شهير انگليسي، جان استوارت ميل

 و شـرح مـوارد آن، و نيـز          iii"حقوق"از مفهوم كلي رومي از عدالت، با پرداختن به تعريف           
تقسيم مجموعه اعمال انسان به دو قلمرو خصوصي و عمومي، موشكافي بيـشتري دربـاره               

                                                 
i. commutative justice 
ii. John Stuart Mill 
iii. Rights 
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در درجه نخست، شايسته است اين نكته مـورد ملاحظـه قـرار             . عدالت اجتماعي مي نمايد   
 در اخلاقيات به    i"مداري  سود"داري از     يل، تنها فيلسوفي است كه در عين طرف       گيرد كه م  

نمايد؛ هر چند بحث وي درباره عدالت، آن قدر پيچيده و چند              عدالت نيز توجهي درخور مي    
در اين  32 .هاي وي دشوار نموده است      بعدي است كه فهم آن را حتي براي مفسرين ديدگاه         

ل در شـرح و بـسط مفهـوم عـدالت در مقايـسه بـا          هـاي مي ـ    شـود نـوآوري     جا تلاش مـي   
  . اي روشن ارائه گردد انديشمندان پيش از وي به گونه

عـدالت، يعنـي    . كنـد   ميل، بحث خود از عدالت را با ارائه تعريفي شكلي از آن آغاز مـي              
لكن مقصود از قـانون،     . باشد   و بي عدالتي به معناي قانون شكني مي        ii"مطابقت با قانون  "

باشد، چه اين كه ممكـن اسـت          قدرت دولتي، آن را وضع و به اجراء گذارد، نمي         هر آن چه    
اين، عـدالت يعنـي رعايـت         بنابر. كنند، نادرست باشد    ها وضع مي    برخي از قوانيني كه انسان    
در . احترامي به قانوني كه بايـد باشـد، اسـت           عدالتي به معناي بي     قانوني كه بايد باشد و بي     
نمايد كه هر قانوني كه شكـستن آن مجـازات نمـودن            ر مطرح مي  گام بعدي، ميل، اين طو    

  33.شكن را موجه نمايد، آن قانوني است كه بايد باشد قانون
شود كـه ايـن، كـدام قـانون اسـت كـه شكـستن آن                  در اين جا اين پرسش مطرح مي      

شكن را موجه مي نمايد، و در نتيجه بايد باشد، و نهايت، اين كه رعايـت آن                   مجازات قانون 
 "حقـوق "به نظر ميل، هر قانوني كه نقض آن موجب پايمال شدن            . مقتضاي عدالت است  

بـدين ترتيـب،    . فرد يا افراد معيني شود، قانوني است كه شـكنندة آن بايـد مجـازات شـود                
حال نوبت بـه    . ملاك درستي يك قانون، اين است كه مربوط به حقي از حقوق افراد باشد             

كننده طـرف ديگـر    از ديدگاه ميل، حق، بيان    . ميل بپرسيم رسد كه مفهوم حق را از         اين مي 
كه مجموعه تكاليف انـسان بـه دو          اي است كه ما در برابر فرد معيني داريم؛ چه اين            وظيفه

اگـر فـردي موظـف باشـد     . iv"وظائف ناتمام" و iii"وظائف تمام": گروه، قابل تقسيم است 
فرد اخير از حق دريافت سـودي  كاري را در خصوص فردي معين انجام دهد، در اين مورد،  

شود، برخوردار خواهد شد و وظيفه فرد نخست،          كه از انجام وظيفه فرد نخست، عايد او مي        
  34.يك وظيفه تمام است؛ در غير اين صورت، وظيفه فرد نخست، ناتمام است

عـدالت، عبـارت از رعايـت       : رسـاند   مباحث بالا، ميل را به بيان تعريفش از عدالت مـي          
                                                 

i. Utilitarianism 
ii. conformity to law 
iii. perfect obligations 
iv. imperfect obligations 
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ها عبارت از ادعاي مشروع آنان بر عليـه          باشد، و حق فردي انسان       سايرين مي  حقوق فردي 
 به رغم توضيحات بالا، هنوز تعريف عدالت از نظر ميل، كامل            35.شود  فرد يا افراد ديگر مي    

رود به اين پرسش پاسـخ دهـد كـه حقـوق             نشده است؛ چه اين كه هنوز از وي انتظار مي         
پاسخ آشـكار وي بـه ايـن        . اند   رعايت آنها را دارند، كدام     ها كه سايرين، وظيفه     فردي انسان 

هر .  در نوك قله حقوق فردي قرار دارند   "آزادي" و   "امنيت"پرسش، اين است كه دو حق       
فرد، حق دارد از زيان ديگران به وي در امنيت باشد، و هر كس، حـق دارد كـه از مداخلـه                      

هـا از دو حـق         در ديد ميل، انـسان     بدين ترتيب، . اش آزاد باشد    ديگران در كارهاي شخصي   
اساسي امنيت و آزادي برخوردارند كه رعايت آنها توسط ديگران مقتـضاي عـدالت بـوده و                 

 قانون درست نيز به نظـر ميـل،         36.كند  نقض اين حقوق، مجازات نقض كننده را توجيه مي        
 .قانوني است كه در صدد حمايت از امنيت و آزادي افراد جامعه، وضع و اجراء شود

 در خـصوص    i"نـداري   جانب"عنصر ديگري را كه ميل در مفهوم عدالت وارد مي كند            
به نظر وي، عدالت، عبارت از اين است كه حـق امنيـت و آزادي               . رعايت حقوق افراد است   

ندارانه در مورد همه رعايت شود و تفاوتي ميان افراد مختلف در ايـن        اي جانب   افراد به گونه  
ي هم رفته، تعريف ميـل از عـدالت، دو عنـصر رعايـت حقـوق و           رو 37.زمينه گذاشته نشود  

  .دهد نداري را در خود جاي مي جانب
از مباحث بالا همچنين اين نكته روشن شد كه در ديد ميل، عدالت مربـوط بـه روابـط                   

شود؛ وگرنه،    شود كه به سايرين نيز مربوط مي        اجتماعي و آن دسته از كارهاي يك فرد مي        
شـود، از موضـوع       حدود به سود و زيان خود فرد انجـام دهنـده آن مـي             كارهايي كه تنها م   

موضوع عـدالت و    . عدالت، خارج و قانون نيز نبايد به وضع محدوديت در اين قلمرو بپردازد            
. دهـد   قانون، روابط اجتماعي افراد است كه سود و زيان يكديگر را تحـت تـأثير قـرار مـي                  

زادي و امنيت ديگـران و خـودداري از رسـاندن           ندارانه حق آ    عدالت به معناي رعايت جانب    
  .گيري از حق امنيت و آزادي است زيان به آنان در خصوص بهره

لكـن  . كند  پر واضح است كه ميل در تعريف عدالت از مفهوم باستاني رومي پيروي مي             
نبايد از نظر دور داشت كه وي با افزودن مفهومي خاص از حقوق و تعيين امنيـت و آزادي                   

گذاري درست به آن دسته       ترين حقوق فردي، و همچنين تعيين قلمرو قانون         ن مهم به عنوا 
دهد، دست به ارائه مفهومي عيني و         از كارها كه سود و زيان سايرين را تحت تأثير قرار مي           

از سوي ديگر، پوشيده نيست كه ميل با محدود نمـودن قلمـرو          . زند  جديد درباره عدالت مي   
                                                 

i. Impartiality 
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نيت و آزادي افراد، رويكردي كاملاً ليبرال به موضوع عدالت را           قانون مشروع به موضوع ام    
  .نشان مي دهد

دربـاره  )  مـيلادي  1900 تـا    i) 1838انديشه فيلسوف ديگر انگيسي، هنـري سـيجويك       
. عدالت از نوآوري مهمي برخوردار است كه در تصور امروزي از عدالت تأثيرگذار بوده است              

تـر بـه      عدالت در مفهـوم گـسترده     : قرار مي دهد  سيجويك، عدالت را در دو سطح و درجه         
باشـد؛ عـدالت در       معناي برقراري حكومت قانون و مطابقت كارها با قـانون موضـوعه مـي             

در ادامـه،  . باشـد  تر اشاره به مقاصدي دارد كه قـانون در پـي پـرورش آن مـي                مفهوم تنگ 
ي اجتمـاعي   هـاي زنـدگ     تر را به توزيع سـودها و زحمـت          سيجويك، عدالت در مفهوم تنگ    

داند كه شامل توزيع كيفر در مقابل ارتكاب جرم و توزيـع جبـران خـسارت وارد                   مربوط مي 
پس از تعيين موضوع عدالت، سـيجويك بـه تعريـف مفهـوم             . شود  شده به سايرين نيز مي    

ندارانه قانون، بـدون تبعـيض        در ديد وي، عدالت، عبارت از اجراي جانب       . پردازد عدالت مي 
 بـدين   38.شـود   ها به سبب ثروت، منزلت، يا هر ويژگي بي ملاكي مـي             سانگذاشتن ميان ان  

  .شود نداري در تعريف سيجويك از عدالت وارد مي ترتيب، عنصر برابري و جانب
هـاي زنـدگي      عدالت به معناي خاص و تنگ كه مربـوط بـه توزيـع سـودها و زحمـت                 

عـدالت  ":  اسـت شـود بـه نوبـه خـود بـه دو نـوع قابـل تقـسيم          اجتماعي ميان افراد مـي    
به موجب عدالت محافظه كارانه، تمامي حقوقي كه        . iii"عدالت آرماني " و   ii"كارانه  محافظه

هر فرد بر پايه قوانين، قراردادها، و عرف موجود در يك جامعه از آنها برخوردار است، بايـد                  
لكن، ممكـن   . ندارانه حقوق هر كس     كارانه، يعني رعايت جانب     عدالت محافظه . رعايت شود 

هاي موجود در يك جامعه از نظر اخلاقي، نادرست           ست برخي از قوانين، قراردادها، و عرف      ا
هـاي   نقش عدالت در مفهوم آرماني آن، رفع نقص از قوانين و عـرف        . و نيازمند تغيير باشند   

گر رعايت حقوقي است كـه هـر          در نتيجه، عدالت آرماني، بيان    . موجود در يك جامعه است    
ه از آن برخوردار باشد؛ در حالي كه عدالت محافظـه كارانـه در پـي                كس بايد در يك جامع    

تضمين رعايت حقوق به رسميت شناخته شده افراد يك جامعـه اسـت، عـدالت آرمـاني در             
 در اين جا    39.شوند  صدد ترسيم حقوقي است كه بر پايه الگوهاي آرماني اخلاقي تعريف مي           

 آنها برخوردار باشـد، در كنـار عنـصر          عنصر ديگر، يعني رعايت حقوقي كه هر كس بايد از         

                                                 
i. Henry Sidgwick 
ii. conservative justice 
iii. ideal justice 
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  .شود نداري در تعريف عدالت وارد مي جانب
باشـد؛ بـا    شود، ديدگاه سيجويك، شبيه جان استوارت ميل مي همچنان كه ملاحظه مي 

جديدي را بـا تفـسيم عـدالت بـه     ) و نه مفهوم سازي(سازي   اين تفاوت كه سيجويك، واژه    
رسـد كـه نـوآوري سـيجويك،      اين، به نظر مي     بنابر. استكارانه و آرماني ارائه داده        محافظه

در عـين حـال بايـد       . سازي، و نه مفهوم سازي، جديدي درباره عدالت بشود          محدود به واژه  
سازي سيجويك، كمكي غير قابل انكار در فهـم مـا از مفهـوم عـدالت          اذعان نمود كه واژه   

  .نمايد اجتماعي مي
انديشمند و فعال سياسي روسيه از پيشتازان       ) ي ميلاد 1921 تا   i) 1842پيتر كروپوتكين 

. كمونيسم در روسيه است كه به جامعه اشتراكي بدون وجود حكومت مركـزي اعتقـاد دارد               
 كـه مفهـومي جديـد در مباحـث          "نياز"مباحثي كه وي درباره عدالت مطرح كرده، مفهوم         

ورت بـرآورده   در واقـع، ضـر    . مربوط به عدالت است، را وارد انديشه سياسـي نمـوده اسـت            
نمودن نيازهاي افراد جامعه در مباحث مربوط به عـدالت بـراي اولـين بـار توسـط لـوئيس                  

نگار فرانسوي، به عنوان يك شـعار         مدار و تاريخ    ، سياست ) ميلادي 1882 تا   ii) 1811بلانك
 منتشر شـده، ايـن طـور آمـده     1839در عبارت مشهور وي كه در سال . انقلابي مطرح شد 

، و به هر كس بـر طبـق نيازهـايش           ]بايد گرفت [هايش     بر طبق توانايي   از هر كس  ": است
 1883 تـا    iv) 1818هـاي كـارل مـاركس       همـين عبـارت در يكـي از نوشـته         . iii"]بايد داد [

فيلسوف و مورخ شهير آلماني كه پدر كمونيسم، لقـب يافتـه نيـز بـراي توصـيف               ) ميلادي
اين مفهوم جديـد دربـاره      .  است  تكرار شده  1875ويژگي آرماني جامعه كمونيستي در سال       

ها را به هيچ وجه برابر فرض مي كند، و نه با تعريف رومي كه شايستگي                  عدالت، نه انسان  
با وارد شـدن ايـن مفهـوم، هـر انـساني بـدون              . دهد، شباهتي دارد    افراد را ملاك قرار مي    

 فرد، ملاك سهم    هاي هر   گيرد، و نيازها و توانايي      مقايسه با سايرين، مورد ملاحظه قرار مي      
به موجب اين تعريف از عدالت، هـر        . باشد  ها و سودهاي زندگي اجتماعي مي       وي از زحمت  

هاي مخصوص خود است كه بايد به ميزان توان، كار كنـد و بـه         فرد داراي نيازها و توانايي    
  40.ميزان نياز بر دارد

مفهومي جديد را   در عين اين كه توجه جديد بلانك و ماركس به نيازهاي افراد جامعه،              
                                                 

i. Peter Kropotkin 
ii. Louis Jean Joseph Charles Blanc 
iii. ‘from each according to his abilities, to each according to his needs’ 
iv. Karl Marx 



 
 
 
 

 
 
 
 

45

 
لت
عدا

وم 
مفه

خي 
اري

ل ت
حو

ت
    

در مباحث مربوط به عدالت در صحنه نمايان كرد، در كلام آنان، اين اصل به عنـوان يـك       
اي عقلي براي آن آورده شود؛ تا اين كـه            امر مسلم فرض شده است؛ بدون اين كه پشتوانه        

. كروپوتكين در چند سال بعد و درست در همان راستا پـشتوانه علمـي آن را فـراهم نمـود                   
 اين نكته نيز ضروري است كه نه بلانك، نه ماركس، و نه كروپوتكين، سـخني از                 توجه به 

اين كه برآورده نمودن نيازهاي افراد جامعه، مقتـضاي عـدالت اجتمـاعي اسـت، بـه ميـان             
بنابراين، هيچ يك از اين انديشمندان، در صدد ارائـه تعريفـي جديـد از عـدالت                 . اند  نياورده
هـا را    طرح بحث عدالت و مـلاك آن، مفهـوم نيازهـاي انـسان    اند؛ هر چند به هنگام      نبوده

بدين ترتيب، بدون اين كه تعريف جديـدي از عـدالت را بتـوان بـه ايـن                  . اند  پيشنهاد كرده 
متفكرين سوسياليست نسبت داد، بايد به سهم آنان در رشد مفهوم عـدالت اعتـراف نمـود؛                 

ازهاي افراد، جزء نظريـات مطـرح در        چه اين كه امروزه عدالت به معناي برآورده نمودن ني         
  ٤١.فلسفه سياسي قرار دارد

بر اساس واژه كاربري كروپوتكين، عدالت، انـصاف، و برابـري داراي معنـايي يكـسان                
علاوه بر اين، در ديد وي جوهره انصاف در قانون زرين بيان شـده اسـت كـه بـه                    . هستند

ي رفتار نما كه دوست داري آنان در        ا  با سايرين به گونه   ": دارد  روايت وي اين طور مقرر مي     
در جاي ديگر، از قانون زرين به عنـوان اصـل           . "گونه رفتار نمايند    شرائط مشابه با تو همان    

 روي هـم    ٤٢.كنـد   كند و بدين ترتيب، انصاف را با برابري هم معنا تلقي مـي              برابري ياد مي  
در قـانون زريـن بيـان       رفته، از ديدگاه كروپوتكين، عدالت به معناي انصاف، و انصاف كـه             

  .ها مي باشد شده به معناي برابري انسان
پس از تعريف عدالت به انصاف و برابري، در جايي ديگر، كروپوتكين بـه نقـش منفـي                  

كند و رفتار با انصاف تـاجر مـسلكان كـه             دهي زندگي اجتماعي اشاره مي      عدالت در سامان  
آن چـه وي بـه      . نمايـد   اعي معرفي مي  برابري در بده بستان است را نابود كننده نظام اجتم         

نمايـد، فـضيلتي بـالاتر از     عنوان اخلاقيات حقيقي به جاي عدالت و انـصاف پيـشنهاد مـي       
دهي زندگي اجتماعي     به نظر وي، آن اصل اخلاقي كه مورد نياز براي سامان          . عدالت است 

ن درخواست  خدمت به نسل بشر، بدو    "باشد، عبارت از      است و بالاتر از عدالت و انصاف مي       
بدين ترتيب، كروپوتكين ضمن تأييد تلـويحي ارزش عـدالت و         .  است "چيزي در مقابل آن   

كنـد و     دهي يك زندگي اجتماعي اخلاقي، ناكـافي معرفـي مـي            انصاف، آن را براي سامان    
اصل خدمت بي پاداش به بشر را به عنـوان بـالاترين ارزش اخلاقـي اجتمـاعي پيـشنهاد                   

  ٤٣.كند مي
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كند كه اصل اخلاقـي مـورد نيـاز بـراي             كروپوتكين، اين طور بحث مي    روي هم رفته،    
ها به يكديگر است، و نه يك عدالت سـاده            دهي جامعه مطلوب، كمك متقابل انسان       سامان

كند و به     هايش كار مي    در اخلاقيات كمك متقابل، هر كس به ميزان توانايي        . و تاجر مĤبانه  
دهي شده باشد، يك جامعه       ه با اين اصل، سامان    اي ك   جامعه. كند  ميزان نيازش دريافت مي   

اخلاقي خواهد بود، و نه جامعه اي كه تنها عدالت و برابري در بده بستان، يعني اخلاقيـات     
 .تاجر مĤبانه، بر آن حاكم باشد

يـابي بـه اخلاقيـات كمـك          كند كـه دسـت      از سوي ديگر، كروپوتكين خاطر نشان مي      
باشد، از طريق احـسان و خيـرات داوطلبانـه،            همگان مي متقابل كه برآورده كننده نيازهاي      

دهي نهادهاي عمومي بر طبـق اخلاقيـات     از اين رو، تنها از راه سازمان.امكان ناپذير است 
بـه نظـر وي، وسـائل       . توان به هدف مطلوب دست يافت       كمك متقابل به جاي عدالت مي     

نخست اين كه، پيـدايش     . شوندتوليد به دو دليل نبايد در قلمرو مالكيت شخصي قرار داده            
باشد، بدون اين كـه بتـوان بـه طـور      وسائل توليد، نتيجه كار و زحمت تمامي افراد بشر مي     

بدين سبب بايد وسائل توليـد بـه طـور          . دقيق، سهم هر فرد را در اين پيدايش تعيين نمود         
 بـراي   ها به محـصول وسـائل توليـد         و دوم اين كه، تمامي انسان     . جمعي به تملك در آيند    

گذران زندگي نياز دارند و در نتيجه بايد بتواننـد بـراي بـرآورده نمـودن نيازهايـشان از آن                    
  ٤٤.باشد پذير مي استفاده كنند و چنين امري، تنها با مالكيت عمومي بر وسائل توليد، امكان

رسـد كـه تحقـق اخلاقيـات كمـك            با ارائه مقدمات بالا، كروپوتكين به اين نتيجه مي        
رآورده نمودن نيازهاي هر كس در گرو تشكيل حكومتي كمونيستي است كه در             متقابل و ب  

اي كـه     ايـن، در ديـد وي جامعـه         بنـابر . گيرد  آن مالكيت ابزار توليد در اختيار عموم قرار مي        
گيـري نمايـد و برطـرف نمـودن           مĤبانه را با قدرت دولتـي پـي         اصول عدالت و برابري تاجر    

هاي اختياري افـراد جامعـه واگـذارد، از جهـت             يريه و احسان  ها را به امور خ      نيازهاي انسان 
  .تري نسبت به جامعه كمونيستي قرار دارد اخلاقيات، در درجه پائين

  
  عدالت در دوران معاصر

 ) ميلادي2002 تا i) 1921فيلسوف سياسي برجسته آمريكايي در زمان حاضر، جان رالز
 در سـال    ii"عدالت به مقتضاي انصاف   "قاله  كار ابتكاري خويش درباره عدالت را با انتشار م        

                                                 
i. John Rawls 
ii. ‘Justice as Fairness’ 
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، با انجام اصلاحاتي در مقالـه پيـشين، نظريـه خـود را در               1967در سال   .  آغاز نمود  1958
 درسـال   iiاي دربـاره عـدالت      و با انتشار كتاب نظريه    .  معرفي نمود  i"عدالت توزيعي "مقاله  
  45.ي قرار داد، رالز، مبحث عدالت اجتماعي را در مركز موضوعات فلسفه سياس1971

در خصوص موضوع عدالت، رالز ميان عدالت فرد، عدالت قـوانين، و عـدالت نهادهـاي                
نهادهـاي اجتمـاعي؛ شـامل سـاختار سياسـي، ترتيبـات            . شـود   اجتماعي، تفكيك قائل مي   

اقتصادي بنيادين همچون اقتصاد بازار و مالكيت خصوصي، و ترتيبـات بنيـادين اجتمـاعي               
با اين تقسيم بنـدي، رالـز، دغدغـه خـويش را          . شود  همسري مي  همچون نظام خانواده تك   

ايـن، رالـز بـه هـيچ وجـه در صـدد شـرح                 بنـابر . كند  عدالت نهادهاي اجتماعي معرفي مي    
مركز بحث رالـز را عـدالت اجتمـاعي و          . هاي فرد عادل و يا قوانين عادله نمي باشد          ويژگي

 عدالت اجتماعي كه ترتيبـات       وي در پي معرفي اصول     46.نهادهاي عادله تشكيل مي دهند    
  .باشد كنند، مي بنيادين سياسي، اجتماعي، و اقتصادي را تعيين مي

 iii"عدالت اعطايي "بندي، رالز ميان      در خصوص انواع معاني عدالت، در نخستين تقسيم       
 تفاوت گذاشته و نظريه خويش را مربوط به عـدالت تـوزيعي توصـيف               "توزيعي عدالت"و  

كند كه هر گاه مقصود تقـسيم چيـزي؛           ايي را اين طور تعريف مي     وي عدالت اعط  . مي كند 
خير و مطلوب ميان كساني باشد كه در پيدايش آن چيز نقشي نداشته و در نتيجه نسبت به           

توانند به طور مشروعي، ادعايي داشته باشند، تقسيم عادلانه آن چيز از موضـوعات                آن نمي 
نمايد كه چيزهاي خيـر و        نظر رالز ايجاب مي   عدالت اعطايي به    . عدالت اعطايي خواهد بود   

در مقابـل،   . مطلوب بر اساس درخواستها و نيازهاي دانسته شده افراد ميان آنها تقسيم شود            
عدالت توزيعي مربوط به شيوه تقسيم چيزهاي خير و مطلوب ميان افرادي مي شود كه در                

ز آنهـا نـسبت بـه سـهم     پديد آمدن آنها نقش داشته و در نتيجه پيش از تقسيم، هر يـك ا          
از آن جا كه زندگي اجتماعي در ديد رالز، يك نظام همكاري            . خويش ادعايي مشروع دارند   

ميان افراد است و همگان در پيدايش منافع حاصل از زنـدگي اجتمـاعي شـريك هـستند،                  
   47.هاي زندگي اجتماعي، جزء موضوعات عدالت توزيعي است تقسيم منافع و بهره
، iv"عـدالت فرآينـدي كامـل   ": كنـد  لز، عدالت را به سه نوع تقسيم مي  در گام بعدي، را   

                                                 
i. ‘Distributive Justice’ 
ii. A Theory of Justice 
iii. allocative justice 
iv. perfect procedural justice 
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بنـابر تعريـف رالـز، عـدالت        . ii"عـدالت فرآينـدي خـالص     "، و   i"عدالت فرآيندي نـاقص   "
يابد كـه هـم ملاكـي مـستقل بـراي قـضاوت دربـاره                 فرآيندي كامل هنگامي مصداق مي    

 وجود دارد كه بـا اجـراي آن         عادلانه بودن نتيجه يك كار وجود دارد، و هم فرآيندي معين          
مثال اين نـوع عـدالت،      . آيد  توان اطمينان حاصل نمود كه نتيجه مورد نظر به دست مي            مي

عـدالت فرآينـدي   . تقسيم يك كيك به طور مساوي ميان صاحبان مشترك آن مـي باشـد        
شود كه در عين وجود ملاكي مستقل بـراي قـضاوت دربـاره            ناقص به هنگامي مطرح مي    

ودن نتيجه يك كار، فرآيندي وجود نـدارد كـه بـا پيـروي از آن بتـوان اطمينـان                    عادلانه ب 
محاكمه يـك مـتهم از ايـن        . آيد  حاصل نمود كه حتما نتيجه عادله مورد نظر به دست مي          

شـود كـه مـلاك        و بالاخره، عدالت فرآيندي خالص مربوط بـه جـايي مـي           . باشد  قسم مي 
نتيجه در دست نيست؛ در عين حال، فرآينـد         مستقلي براي قضاوت درباره عادله بودن يك        

اي كه از فرآيند مزبور حاصل        اي در دسترس است تا با پيروي از آن هر نتيجه            شناخته شده 
. قمار بازي، مصداقي از عـدالت فرآينـدي خـالص اسـت           . شود را بتوان عادله توصيف نمود     

دي خـالص توصـيف     پس از بيان انواع عدالت، رالز، نظريـه خـود را از نـوع عـدالت فرآين ـ                
  48.نمايد مي

رالز، چند تعريف كلي از عـدالت       . رسيم  حال به تعريف رالز از عدالت به طور مشروح مي         
آن گـاه تعريـف ويـژه       . نمايـد   دهد كه آنها را مورد اتفاق نظر همگان توصيف مـي            ارائه مي 

يرند، به  هاي منطقي، آن را بپذ      رود تمامي انسان    خويش از عدالت اجتماعي را كه انتظار مي       
 سـودها و    iii"توزيـع مناسـب   "تعريـف كلـي رالـز از عـدالت، آن را بـه              . گـذارد   بحث مـي  

 iv"تفـاوت گذاشـتن غيـر موجـه       "دهد كه در مقابل       هاي زندگي اجتماعي، ربط مي      زحمت
توان ارائه نمود؛ بـه        به نظر رالز، تعريفي كلي كه براي عدالت مي         49.دهد  ميان افراد قرار مي   

هـاي    هاي گوناگون باشد، وجود دارد كه عبـارت از زدودن تفـاوت             دگاهاي كه جامع دي     گونه
آن گاه بـه    . باشد  هاي مخالف مي    غير موجه، سهم مناسب، توازن، يا تعادل ميان درخواست        

هـاي    هنگام تعيين ملاك مناسب بودن و يا غيـر موجـه بـودن تقـسيم سـودها و زحمـت                   
نظريه ويژه رالز، اين است كه مـلاك         50.آيند  اجتماعي نظريات گوناگون در صحنه پديد مي      

                                                 
i. imperfect procedural justice 
ii. pure procedural justice 
iii. proper distribution 
iv. arbitrary distinction 
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تنهـا بـا قـرار      .  اسـت  i"انـصاف "هاي غير موجه، عنـصر        هاي موجه و تفاوت     تعيين تفاوت 
هـاي غيـر      هـاي موجـه را از نـابرابري         توان نابرابري   گرفتن در شرائط منصفانه قضاوت مي     

رالـز نيـز    بدين ترتيب، رابطه مفهوم عدالت و مفهـوم انـصاف در انديـشه              . موجه تمييز داد  
هاي موجه را تأييد نمايد؛       تواند نابرابري   اين، انصاف در قضاوت است كه مي      . شود  روشن مي 

خود رالز به طـور     . در نتيجه نبايد تصور نمود كه در ديد رالز، عدالت به معناي انصاف است             
ت به نظـر وي، عـدال     . معنا تصور نمود    كند كه نبايد عدالت را با انصاف هم         آشكارا اعلام مي  

ها در صورتي كه در شرائط منصفانه قضاوت قـرار گيرنـد، آن               داراي اصولي است كه انسان    
  51.فهمند اصول را مي

هاي   تمامي ارزش : كند  در گامي جلوتر، رالز، عدالت را به برابري به شرح زير معرفي مي            
 نـابرابر   ها توزيع گردد؛ مگر اين كه همگان از توزيع          اجتماعي بايد به طور برابر ميان انسان      

عدالتي اسـت،   اين، نقطه مقابل عدالت كه بي بنابر. هاي اجتماعي به شكلي سود ببرند      ارزش
 در اين جا رالز، عدالت را به        52.هايي كه به سود همگان نيستند، مي باشد         به معناي نابرابري  

كند كه بـه نوبـه خـود، تعريفـي بـا               تعريف مي  "نابرابري مفيد به حال عموم    " و   "برابري"
وي اصول عدالت را در دو اصـل، خلاصـه          . تواند راهنماي عمل قرار گيرد      تواست و مي  مح
، و اصـل دوم آن      "هـاي برابـر     حقـوق و آزادي   "اصل اول عدالت رالزي عبارت از       : كند  مي

هاي اقتصادي و اجتمـاعي بـراي         سودمند بودن نابرابري  " و نيز    "ها  برابري فرصت "شامل  
  53.دشو  مي"ترين افراد جامعه محروم

ها   اي از حقوق و آزادي      به موجب اصل اول عدالت در نزد رالز، هر كس بايد از مجموعه            
  : شود مجموعه مورد نظر رالز، عبارت از موارد زير مي. به طور برابر با سايرين برخوردار باشد

حق انتخاب كـردن و انتخـاب شـدن، حـق آزادي بيـان، و حـق           : حقوق سياسي شامل  
آزادي انديـشه و عقيـده، و آزادي        : هاي مـدني شـامل      سي؛ آزادي شركت در اجتماعات سيا   

مـصونيت از شـكنجه     : بيان و شركت در اجتماعات غير سياسي؛ حقـوق مـصونيتي شـامل            
جسمي و رواني، مصونيت در برابر دستگيري غير موجه، مـصونيت در برابـر دزدي، و حـق                  

  54.برخورداري از مالكيت خصوصي
 توزيع به ضرورت نابرابر مناصب اجتماعي و سياسي،         اصل دوم عدالت رالزي مربوط به     

هاي مزبـور، هنگـامي موجـه و     به موجب اين اصل، نابرابري. شود  هاي اقتصادي مي    و بهره 
يـابي بـه آن مناصـب و          هاي برابـر بـراي دسـت        باشند كه اولاً همگان از فرصت       عادله مي 

                                                 
i. fairness 
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ترين افـراد جامعـه تمـام         سود محروم هاي مزبور به      ها برخوردار باشند، و ثانياً نابرابري       بهره
گر جوهره ليبرالي نظريه عدالت رالزي اسـت؛ در حـالي كـه                اصل نخست رالز، بيان    55.شود

شود، ديدگاهي معين و جهت دهنـده و متمـايز از سـاير               اصل دوم كه شامل دو قسمت مي      
  .تابد ها درباره عدالت را باز مي ديدگاه

ز بر مقدم بودن اصل اول بر اصل دوم، نبايد اين           شايان توجه است كه به رغم تأكيد رال       
نيازهـاي  "هاي فردي را مقدم بر تأمين   طور تصور نمود كه رالز، توزيع برابر حقوق و آزادي         

تا زماني كه نيازهاي اوليه حيات براي هر فرد تضمين نشده است،            . داند  ها مي    انسان "اوليه
ترديـد از ديـدگاه رالـز، بـرآورده             اين، بي   ربناب. آزادي و حقوق سياسي و مدني ارزشي ندارند       

ها در درجه نخست اهميت قـرار دارد؛ پـس از آن نوبـت بـه                  نمودن نيازهاي اساسي انسان   
هـا بـراي      رسد؛ سپس جاي تضمين برابر فرصـت        هاي فردي مي    توزيع برابر حقوق و آزادي    

برابر سـودهاي   يابي به مناصب سياسي و اجتماعي خواهد بود؛ و در آخـر، افـزايش نـا                 دست
  56.ترين افراد جامعه تمام شود اي كه به سود محروم اجتماعي به گونه

تـوان بـه      هاي غير قابل انكار رالز درباره عـدالت را مـي            با مرور بر بندهاي بالا، نوآوري     
تعيين جايگاهي برتر براي عدالت اجتماعي؛ پرداختن ويژه بـه عـدالت            : شرح زير بيان نمود   

 فردي؛ تقسيم عدالت به اعطايي و توزيعي؛ تقسيم عدالت بـه عـدالت      اجتماعي و نه عدالت   
فرآيندي كامل، ناقص، و خالص؛ ارائه تصويري روشن از اصول عـدالت؛ توجـه بـه عنـصر                  

هاي   تر از همه گره زدن آزادي       نيازهاي اوليه در كنار عناصر لياقت، برابري، و حقوق؛ و مهم          
ترديد رالز در توسـعه افـق ديـد مـا از              هاي بي   وريفردي به مفهوم عدالت؛ همه اينها از نوآ       

  .روند عدالت به شمار مي
 i) 1938هاي فيلسوف معاصر ديگر آمريكايي، رابرت نوزيك        در پايان به بررسي نوآوري    

 است كه بر    ii"ليبراليزم آزادي گرا  "داران برجسته     وي از طرف  . رسيم  مي)  ميلادي 2002تا  
وي . هاي فـردي اسـت      اش بر تضمين آزادي     كيد عمده  تأ iii"ليبراليزم مساوات گرا  "خلاف  

منـدان بـه    با بازتوزيع منابع اقتصادي و اجتماعي از راه ماليات بندي مستمر بر دارايي ثروت   
 57.منظور تأمين خدمات درماني، آموزش، و حداقلي از رفـاه بـراي همگـان مخـالف اسـت                 

و مالكيـت خـصوصي     هـاي فـردي       تأكيد نوزيك به جاي عـدالت تـوزيعي بـر روي آزادي           

                                                 
i. Robert Nozick 
ii. libertarian liberalism 
iii. egalitarian liberalism 
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  .باشد مي
 يكــي از 1974نوزيـك بــا انتــشار كتــاب بــي دولتــي، دولــت، و ناكجــا آبــاد در ســال  

آشنايان با  . گراست، مطرح نمود    نيرومندترين انتقادات را به رالز كه طرفدار ليبراليزم مساوات        
لت مباحث جاري در فلسفه سياسي آگاهند كه مباحثه ميان رالز و نوزيك بر سر اصول عـدا               

شگفت آن كه بـه رغـم       . به مدت دو دهه در كانون مباحث فلسفه سياسي قرار داشته است           
نظـران، ايـن نوزيـك اسـت كـه            دار از ميـان صـاحب       موفقيت نسبي رالز در كـسب طـرف       

 بـه  58.اش در عمل، راهنماي جوامع غربي در برقراري نظام اقتصاد بازار بـوده اسـت    انديشه
 رالـز و پيـروزي عملـي از    لز و نوزيك، پيروزي علمي از آنِ  ديگر عبارت، در مباحثه ميان را     

  .آن نوزيك است
به پيروي از تعريف رومي از عدالت، نوزيك، ملاك شايستگي را حقوق طبيعـي فـردي            

تا ايـن جـا،     . كند  كند و عدالت را به طور كلي به رعايت حقوق هر كس معنا مي               معرفي مي 
از نظر نوزيـك، هـر كـس بـه         . كند  ستفاده مي نوزيك از تعريف كلي رومي و نوآوري ميل ا        

باشد و در نتيجه در انجام هر كـار           هاي مشروع خويش مي     طور طبيعي، مالك خود و دارايي     
اعتقاد به وجـود حقـوق طبيعـي نيـز          . باشد  هاي خويش آزاد مي     گونه استفاده از دارايي     و هر 

 1704 تـا    i) 1632اي است كه نوزيك از فيلـسوف مـسيحي انگليـسي، جـان لاك               انديشه
مالكي طبيعي، آن اسـت كـه هـيچ كـس حـق               آمد منطقي خود    پي. آموخته است ) ميلادي

هاي وي را ندارد؛ مگـر آن كـه فـرد اخيـر،               مداخله در كارهاي شخصي فرد ديگر يا دارايي       
خودش رضايت داده باشد و يا با زيرپاگذاشتن حقوق ديگـران، حـق خـود را از دسـت داده                    

  59.باشد
 بند بالا بدان اشاره شد، تعريف كلي نوزيك از عدالت بر عنـصر حقـوق             همچنان كه در  

بـه بـاور وي، حقـوق طبيعـي فـردي، عبـارت از ايـن مـوارد           . يابد  طبيعي فردي تمركز مي   
حـق مـصونيت در برابـر حملـه، دزدي، و فريبكـاري؛ حـق وفـاي سـايرين بـه                     : شـود   مي

 حق انجام هر كاري كه فـرد بخواهـد؛          هايي كه داده اند؛ و      اند و وعده    قراردادهايي كه بسته  
شـود كـه در        ملاحظـه مـي    60.به شرط آن كه حق آزادي و امنيت سايرين را نقض ننمايـد            

شمارتر است، و نيـز ايـن كـه بـر             مقايسه با رالز، حقوق فردي در نزد نوزيك به مراتب، كم          
 مطرح  خلاف رالز در نزد نوزيك اين، وجود حقوق طبيعي فردي است كه موضوع عدالت را              

  .اي از حقوق فردي باشد كند؛ نه اين كه عدالت، ايجاد كننده مجموعه مي
                                                 

i. John Locke 
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 اسـت كـه از طريـق        "معنـاي زنـدگي   "ريشه پيدايش حقوق طبيعي مورد نظر نوزيك        
اش بر طبق يـك برنامـه كلـي قابـل             برخورداري هر فرد از امكان معنا بخشيدن به زندگي        

نادار داشته باشد كه توانا بر شـكل دادن         تواند زندگي مع    به نظر وي، كسي مي    . كسب است 
 نقش حقوق طبيعي فردي، ايـن اسـت كـه       61.زندگي خويش بر طبق يك برنامه كلي باشد       

ظرفيت و توان فرد را بر زندگي معنادار از راه ممنـوع نمـودن دخالـت سـايرين نـسبت بـه           
  62.كارهاي شخصي و دارايي انسان تضمين نمايد

ب حقوق طبيعي فردي، نوزيك از تعريف عـدالت بـر           با تمركز بر تعريف عدالت بر حس      
به نظر وي، عدالت به معناي توزيع سودهاي اجتمـاعي          . گيرد  حسب لياقت و نياز فاصله مي     

عدالت به معناي مشروعيت مالكيت هر كس بـر         . باشد  بر پايه لياقت افراد و يا نياز آنها نمي        
عـدالت را مفهـومي مربـوط بـه          بدين ترتيب، بر خلاف رالز كه        63.هاي خويش است    دارايي

داند، موضوع عدالت در ديد نوزيـك،         هاي زندگي اجتماعي مي     شيوه توزيع سودها و زحمت    
توزيع خيرات اجتماعي به     اصولاً نوزيك بر اين باور است كه باز       . هاست  شيوه تملك دارايي  

 را ميـان  اي بنابراين، نوزيك از اساس، هيچ رابطـه . منظور رسيدن به برابري نامشروع است  
منـدان، هـيچ      دارد كـه ثـروت       نوزيـك، آشـكارا اظهـار مـي        64.عدالت و برابري قبول ندارد    

اي در برابر محرومين ندارند، و چنان چه ثروتشان از راه مشروع به دست آمده باشد،                  وظيفه
منـدان در انجـام آن آزاد    يكي از كارهايي كه ثروت . در مصرف اموالشان، كاملاً آزاد هستند     

 اين است كه به طور داوطلبانه، بخشي از اموالشان را به عنوان ماليـات بـه دولـت                   هستند،
هاي جمـع آوري شـده را در          بپردازند؛ در اين صورت، دولت وظيفه خواهد داشت كه ماليات         

  65.راه رفع محروميت به كار گيرد
 يـن شـرح   ياء، نوزيك به سه اصل عدالت به ا       از راه ربط دادن عدالت به شيوه تملك اش        

شود، مقرر     مي "تملك اشياء غير مملوك   "اصل اول عدالت نوزيكي، كه مربوط به        . رسد  مي
دارد كه تملك يك چيز، هنگامي عادلانه است كه يك فـرد، كـار خـود را بـا طبيعـت،                   مي

 66.تر از وضعيت پيش از آن ننمايـد         اي كه وضعيت هيچ كس را وخيم      تركيب نمايد؛ به گونه   
گـاه    شود، هـر   مي "انتقال عادلانه اشياء  "وزيكي، كه مربوط به     به موجب اصل دوم عدالت ن     

مالك چيزي، آن را به طور داوطلبانه، خواه به صورت هديه دادن و خواه به صورت مبادلـه                  
 اصل  67.با چيزي ديگر، به ديگري منتقل نمايد، فرد اخير، مالك مشروع آن چيز خواهد بود              

دارد  شود، مقـرر مـي    مي"هاي گذشته عدالتي ترميم بي"سوم عدالت نوزيكي، كه مربوط به     
بنـابراين، بـه نظـر نوزيـك، تنهـا گـرفتن ماليـات از               . عدالتي بايد جبـران شـود       كه هر بي  
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  68.باشد مندان براي مصارف دفاعي و امنيتي و نيز برقراري عدالت، مشروع مي ثروت
انگيـز    شـگفت دوسـتانه،     هر چند ديدگاه نوزيك درباره عدالت از منظر اخلاقيات انـسان          

ربط دادن عـدالت   . هاي وي در تحول مفهوم عدالت، غير قابل انكار است           نمايد، نوآوري   مي
به حقوق طبيعي فردي و ارائه فهرستي كوتاه و روشن از حقـوق طبيعـي فـردي و مـردود                    

هـا و نيازهـا، تـصويري واضـح از يـك              گونه بازتوزيع منابع بر پايه لياقـت        اعلام نمودن هر  
 .ه به تحول تاريخي مفهوم عدالت كمك كرده استعدالت است ك

  
  گيرينتيجه

. عدالت، داراي يك معناي روشن و مسلّم كه همگان، آن را قبول داشته باشند، نيـست               
هـاي مختلفـي از روابـط         در طول تاريخ، مفهوم عدالت، تحول چشمگيري داشـته و جنبـه           

عمولاً انديشمندان، واژه مقدس    در حقيقت، م  . گذاري نموده است    ها را ارزش    اجتماعي انسان 
برند؛ نه اين كـه     عدالت را براي شرح بالاترين ارزش اخلاقي در نزد خود به كار برده و مي              

  .عدالت، اشاره به يك مفهوم واقعي كه بايد آن را كشف نمود، بنمايد
شود، اين اسـت      اي كه از مطالعه سير تاريخي مفهوم عدالت، حاصل مي           نخستين نتيجه 

ت، يك مفهوم عرفي محض كه در نزد عموم مردم داراي معنايي روشـن و مـسلم               كه عدال 
حتي در دوران باستان و در عصر مسيحيت نيز مفـاهيمي مختلـف از عـدالت                . باشد، نيست 

از اين رو، تـصور ايـن كـه آيـات قـرآن كـريم و                . مطرح بوده، تا چه رسد به دوران معاصر       
 از عـدالت معنـا كـرد، تـصوري          "فهم عرفي "احاديث شريف در خصوص عدالت را بايد با         

همچنين است خطا بودن تطبيق آيات قرآن كريم و احاديـث   . كاملاً به دور از واقعيت است     
  .شريف بر نظر اين يا آن فيلسوف

در فهم آيـات قـرآن كـريم و احاديـث شـريف در خـصوص عـدالت، بايـد بـه وجـود                        
و سپس به فهم انديشه اسلامي از        ويژه اسلامي اذعان نمود، آن را كشف،         "سازي  مفهوم"

هـاي    پيروان قرآن كـريم و احاديـث شـريف، عـدالت را در قلـه ارزش               . عدالت دست يافت  
كنند؛ نه آن كه      اجتماعي نشانده، و مفهوم و اصول آن را به ياري منابع اسلامي، تعيين مي             

  .سر به تعاريف افلاطون و سيسرون  و يا رالز و نوزيك بسپارند
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